
 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
 

44، 
ان

ست
تاب

 
13

93
 

 
 

107 

 

 
 

 

 احمد شاملوبررسي تصوير و معرفي انواع آن در شعر 

 فرهاد طهماسبيدكتر 
 آزاد اسلامي واحد اسلامشهر زبان و ادبيات فارسي دانشگاه استاديار

 زهره صارمي

 چكيده
گیری تصویر در این مقاله کوشش شده است در تحلیل فرایند تصویر بر نقش تصور در شكل
زار تصویر، لحن تكیه، و با حفظ هویت نظری تصویر، ساختاری با عناوین تصویر مرکزی، اب

تصویر، کارکرد تصویر و ذهنیت تصویری متن برای آن در نظر گرفته شود؛ آن گاه انواع تصویر 
از دید سطح و عمق، ایستایی و پویایی، نقاشیك و سینمایی، باز و گسترده و محدود و بسته و 

شعری در  تصاویر مستقل و وابسته معرفی و تبیین گردد. این پژوهش بر مبنای بررسی تصاویر
های مختلف شعری و با معیار  صد شعر کل اشعار شاملو انجام گرفته که با در نظر گرفتن دوره

 است.  کوتاهی و تصویری بودن برگزیده شده
تنوع  .پیوند تصاویر با بافت موقعیتی آنها در شعر شاملو است نتایج پژوهش نشاندهنده

مندی وی از انواع گوناگون نری به بهرهموضوعی اشعار و پویایی شاعر در روند آفرینش ه
تصاویر پویا و متحرک، سینمایی و تصاویر عمق بیشترین  .تصویر در اشعارش منجر شده است

بسامد و تصاویر نقاشیك و ایستا کمترین بسامد را دارند؛ تحلیل انواع تصویر در شعر شاملو 
جهان فكری و تصورات درونی و  بیانگر محتوای عصیان گرانه، اعتراضی و انتقادی برخاسته از

 یند زندگی اجتماعی و فردی اوست.اآمده و برموقعیت های پیش

تصویر و تصور در شعر جدید، لحن تصویر و ذهنیت تصاویری در شاعر شااملو    ها:  كليدواژه
 .شعری در شعر شاملو هایظرفیت

                                                
 13/3/1393:مقاله رشیپذ خیتار      1392/ 29/8:   مقاله افتیدر خیتار  
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي  
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 مقدمه
بینایی ابزارهای مختلفی   قوه کنند. برقرار می های گوناگونی با یكدیگر ارتباط راه انسانها از

های دریافت زیبایی خوانش خلاق برای برقراری ارتباط  ایجاد کرده است. یكی از راه
     رسد. است  است که با گذر از سطح و زبان به تصویر می

نظری است و مسائل نظری هر لحظه با رشد شعور و تكامل شناخت  ،بح  تصویر
 یابد. بشر تغییر و تحول می

و  ،یت مشترک تخییلی بودن شعر و تصویر به پیچیده شدن این بح  منجر شدهماه
 مستقل دشوار کرده است. یبه عنوان عنصریر را تمایز تصو

ایجاد شناخت و درک از مسیر تصویراندیشی و گرایش به آن، گاه به کشف 
رد به شود. مفاهیمی که با تعاریف و توصیفها قدرت انتقال نداهایی منجر می ناشناخته

شناخت هنری و پرورش  به منظوریند تصویر ابزاری اشود. فریاری تصویر منتقل می
توان آن را به عنوان عنصری مستقل خلاقیت است. با حفظ ماهیت اصلی تصویر می

 ،مورد بررسی قرار داد و با اشاره و احاطه به آنچه دربارة تصویر گفته شده است
تصویر مرکزی، ابزار تصویر، پنج عنصر با عناوین  توان تصویر را با ساختاری شامل می

توان  میتعریف کرد. بر این اساس  لحن تصویر، کارکرد تصویر و ذهنیت تصویری متن
های  در مجموعهمتمایز از هم معرفی کرد که ویژگیهای  انواع مختلفی از تصاویر را با

یر نقاشیك و تصاویر سطح و عمق، تصاویر ایستا و پویا و ثابت و متحرک، تصاو
 سینمایی، تصاویر باز و گسترده و محدود و بسته و تصاویر مستقل و وابسته، معرفی و

شود. در این پژوهش تلاش شده است با نمایان کردن ابعاد و ظرفیتهای مجال  تبیین می
 .شودکشف و گسترش برای نظریات و آثار دیگر در این زمینه فراهم 

ره تصویر در کتاب اسرارالبلاغه عبدالقاهر جرجانی های نقد فنی دربایكی از نظرگاه
ای شگردهای تصویر آفرینی به نكات تازه ضمن بح  درباره ی. وشودمشاهده می

ماهیت تصویر به لطافتهای ناشی از تصویرآفرینی و موضوع تناسی تشبیه و  درباره
کدکنی در ما دکتر محمدرضا شفیعی  در زمانه .داخته استپرحرکت در تصاویر نیز 

کتاب صورخیال در شعر فارسی ضمن نقد و بررسی تطور صور خیال، مباحثی همچون 
محور عمودی و افقی خیال، تصویرهای تلفیقی، حرکت و ایستایی در صورخیال، تأثیر 

اشرافی صور خیال در شعر  گیری ذهنیت تصویری و صبغه شكلها در  ردیف و اسطوره
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الگوی بسیاری از پژوهشهای علمی در این  همچناناثر ؛ این است فارسی را مطرح کرده
در مورد دکتر محمود فتوحی نیز در کتاب بلاغت تصویر پس از بح   .زمینه است

بندیهای نوینی از اقسام تصویر بر مبنای درک و دریافت  طبقهماهیت تصویر شعری، 
وشش شده ؛ در این پژوهش کاست های ادبی معاصر به دست داده یهعالمانه از نظر
مندی و الگوپذیری از این آثار و منابعی که در آنها به مسائل مربوط به  است با بهره

تصویر در شعر شاملو سخن رفته است با تكیه بر نقش و اهمیت تصور و تقدم آن بر 
بندی انواع تصویر در شعر وی پرداخته شود به  گیری تصویر به دریافت و طبقهشكل

شناسانه و انتقادی مربوط به شعر  ین در پژوهشهای زیباییرسد تا پیش از انظر می
 های مطرح شده در این پژوهش اشاره نشده است. شاملو به نظرگاه

 تصوير چيست؟
یندی غریزی است و از کودکی در ایكی از اسباب پیدایش شعر تقلید است. تقلید فر

ن معارف اولیة خود شود. این تفاوت انسان با سایر جانوران است. انساانسان ظاهر می
)ارسطو، د برآورد و از تقلید و حس توانایی آن لذت می را از طریق تقلید به دست می

1387 :115).  
. استبر اساس نظریه ارسطو هنرها هریك روشهای تقلید از طبیعت )محاکات( 

های گوناگونی برای شناسایی، نقد و  سرچشمة مشترک تقلید از طبیعت در هنرها، رشته
ی انواع هنر به وجود آورده است. تصویر یكی از معیارهای شناسایی و بررسی بررس

ویژگیهای هنری است. بح  تصویر در هنرها و علوم گوناگون مطرح و در نقاشی، 
 آن بح  شده است. شناسی و ... درباره سینما، روانشناسی، نشانه

علم بیان و  عهبح  تصویر در ادب فارسی همواره برابر با صور خیال و زیرمجمو
بدیع قرار گرفته است. شناسایی تصویر از راه صور خیال یكی از روشهای معمول و 

بح  تشبیه قرار گرفته است.  ، تصویر زیرمجموعهآغازین بحثهایشده است. در  شناخته
)ابن طباطبا ابن طباطبا (، 132: 1938)الجاحظ،جاحظ  ،آید چنانكه از آثار موجود برمی آن

، ابوهلال عسگری و ... ذیل مبح  تشبیه به موضوع تصویر اشاره (36تا12: 1981العلوی، 
 اند. کرده

 هایی از تصویر و عبدالقاهر جرجانی در اسرارالبلاغه ذیل موضوع تشبیه به نشانه
 کند. وی از تصویری که نمایانگر هیأت و حرکتیبازنمایی ابعاد و عینیت آن  اشاره می
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  :بردباشد، نام می
دهاد آن اسات کاه ترکیبهاا و      چیزهایی که تشبیه به آن دقت و افسون بیشتری میاز 

.هیاأت باه   1هیأتهایی همراه حرکات بیاید و این هیأت در تشبیه به دو گوناه اسات   
. آنكه هیاأت حرکات   2اوصاف دیگری مانند رنگ و شكل و نظایر آن مقرون باشد. 

 .(139: 1389)جرجانی، ود تنهایی از تشبیه اراده شود و جز آن ملاحظه نش به
تصرف ذهنی شاعر در مفهوم طبیعت و انسان و این کوشش ذهنی او برای برقراری »

)شفیعی « نامیم می« تصویر»یا « خیال»نسبت میان انسان و طبیعت چیزی است که آن را 

این تعریف به شناخت و درک اشاره دارد که مغز انسان بعد از به  .(2: 1388کدکنی، 
رسد. شناخت دو وجه دارد: یكی شناخت حواس و کاربرد آن به شناخت میکارگیری 

شود که به درک علمی اشیا است و دیگری شناخت هنری است که در زمانی انجام می
پردازد؛ شناخت هنری با احساسات درونی و تحلیل عوامل کیفی موجود در اشیا می

مقصود تصویر ادبی شناخت  سروکار دارد و فراگیرتر از شناخت علمی است. منظور و
 هنری اشیا است.

لسینگ آلمانی معتقد است: تفاوت قطعی میان شعر و نقاشی در آن است که »
عمل  زیرا اسباب کار و دامنه ؛دهد موضوع واحدی را به دو طرز مختلف به ما نشان می

ن تصویرِ در برخی آثار برای نمایان کرد (.6: 1354)وحدت، « آنها با یكدیگر اختلاف دارد
شود  وصف که غالباً از طبیعت آغاز می»شود. نقاشی استفاده می مفهومی خاص از واژه

وصف و قدرت  .(48)همان،« به منظور نقاشی تم اصلی تفكر شاعر است صرفاً
 تصویرسازی جزئی از عوامل جریان انتقال مفهوم است. تلاش شعر و تصویر شعری

ی کردن با کلمات است که آن را در تقابل با نقاش  -در برابر تصویر نقاشی شده -
وضوح تصاویر نقاشی از مسیر وصف به مجموعة امكانات زبانی، معانی و بیان و 

، 2های نمایشی شاهنامه ، قابلیت1در آثاری مانند ادبیات توصیفی ایران برد میبلاغت 
یه ، هدف تصویر نمایش مفهوم موردنظر به صورت عینی و اول3مشت در نمای درشت

 است.

پژوهشگران معاصر ضمن تأیید محتوای تعاریف سنتی و تاریخی از تصویر به 
ای است کلی و جامع و شامل هر  تصویر کلمه»اند. زوایای دیگر بح  تصویر پرداخته

با این  .(185:  1371)براهنی، « هر نوع استعاره، هر نوع سمبول، هر نوع اسطوره ،نوع تشبیه
 شود. مستقل و قدرتمند در هنر و ادبیات دانسته می همه امروزه تصویر عنصری
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هاای عینای و   ای که چشم انداز روح آدمی را تا افقهای دنیای همه تجرباه بیان تجربه
کلمات عادی و معمولی، تنزل این تجربه  دهد، به وسیلهذهنی، وسعت و گسترش می

عاادی اسات.   عماومی و   با ویژگیهای فردی و شگفتیهای نادرش تا حد یك تجرباه 
عاطفی شاعر و فضای ذهنی وی کماك   تجربه آنچه تا حدی به حفظ کیفیتهای ویژه

گاوییم. در  می 4کند، صورتهای گوناگون خیال است که به طور کلی به آنها تصویرمی
کند تا بتواند قدرت کلام را تا حاد بیاان یاك    واقع صورهای خیال شاعر را یاری می

هد و امكان انتقال عواطف را به دیگران از طریاق زباان   روحی افزایش د ویژه تجربه
 .(188: 1388)پورنامداریان، فراهم آورد 

تصویر نشانگر جریان شناخت و آگاهی و نزدیكی به روند ادراک است. تصویر را 
کلمات در یك نقطه معین   سیلهوبه متغایر حلقه زدن دو چیز از دو دنیای »توان می

ای دیگر پیوند  ای با بار عاطفی یا فكری خود با ماده ماده هر .(113)همان: « دانست
اندازهای سازد و همین بح  تصویر و بررسی آن را در چشمخورد و تصویر را می می

 دهد.تازه توسعه می

زبان با عوامل محیطی خود  .داندتولید نشانه می زبان را وسیله ،شناسیك نشانه نظریه
-که زبان جزء جدانشدنی آن است -ر ادبی و شعریارتباطی دوسویه دارد و تصوی
 .(55:  1348)نوری علا، یابد قابلیت بررسی نشانه شناسانه می

خوانم  شعری می» .های مرتبط با در تصویر، زبانشناسی و سینماست از دیگر حوزه
ای نادرست این  که در آن تصویری شاعرانه وجود دارد...شاعر )یا کسی دیگر( به گونه

ای  نشانه« تصویر شاعرانه»های زبانشناسیك را تصویر پنداشته و نامیده است.  نشانه
 1389)احمدی، « دیداری نیست و از این رو تصویر نیست. شاید بتوان آن را انگاره خواند

شود و را تصور حاصل در ذهن نامید. تصور در ذهن ایجاد می« انگاره»شاید بتوان  .(17:
شناسی و  ها بح  نشانه ر دخیل در آن است. این نظریهبیان آن و عنص زبان وسیله
دانند. تصویر در ذهن عامل سازنده و برخورد با تصویر در آثار ادبی میرا پرورش آن 
شناسی باشد که از  ای زباشناسیك و یا متأثر از نشانه ای دیداری و چه نشانه چه نشانه

دی عینی و نمایشی در مغز یناذهن و زمینة تربیتی آن شكل گرفته است، باز هم فر
 یند قابلیت طرح و بررسی مستقل از نظریه و روشهااآورد که این فر انسان به وجود می

 را دارد.

 توان می تصویر به عنوان جریان انتزاعی و نسبی محدود نیست و با بیان طرح محدودیت
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ما هر »د. در تعیین انواع مختلف برای آن کوشید تا به فهم زوایای مختلف آن نزدیك ش
آوریم؛  گیریم و سپس به تصویر در می هیأت یا شكلی )هر گشتالت( را نخست قاب می

بریم و ساحت بیكران وجودیش را به ساحت   به بیانی دیگر ژرفایش را از میان می
. طبق نظر رولان بارت در باب پیام (26)همان، « کنیم... زمانمند و در دسترس تبدیل می

عكسها تصاویر چندلایه و چندمعنایی و »شویم که ط نزدیك میزبانی به این استنبا
برخورد خواننده با اثر هنری  .(42: 1389فرد،  )گلستانی «دارای دلالت ضمنی هستند

رود شود که از سطح به درون پیش میبندی می تصویری به عنوان بافتی منسجم مرحله
 کند. ک تصویر کمك میای روشهای شناسایی مربوط به پیشبرد در و در هر مرحله

شاود   در ذهن حاضار مای  « انار«  ترین نگاه، عكسی را که پس از شنیدن واژه ساده رد
مرکاب و پیچیاده و   « امار خیاالی  »ترین ذهنیات، هار    اند و در پیچیده تصویر شمرده

چندبعدی را که از ترکیب امور متعدد حتی از ترکیاب حاالات و اصاوات متنااقض     
  .(42: 1389)فتوحی، ند ا حاصل آید تصویر نامیده

این عبارت حكایت از گستردگی مفهوم تصویر دارد و در عین سادگی، ظرفیتهای 
 «شكل شعر است  ترین عناصر سازنده تصویر یكی از اساسی»کند. فراوان آن را بیان می

 .(142)همان: 
ها هویت و نگاهی اختصاصی به عنصر تصویر در هنر و ادبیات دیدگاه ایماژیست

ها نیز در تمام اصول در این نگاه تصویر بر محتوا غلبه دارد. سوررئالیست .داد
تصویرسازی و روند شعری بح  را از توصیف صرف بودن و ابزار سطح بودن گذر 

اند و با تعاریف و تعبیرهای مخصوص به خود در پی بردن این فرایند به درون  داده
نهای شعری مرتبط به بح  تصویر شعر از دیگر جریا (.407و393)همان:خواننده بودند 

شعر  –ئوگرام و کالیگرام با عنوان کوبیسم شعری است. شعر طرحوار / انگاره دار  ایده
   .(401و  315: 1387)داد، شبانی نیز به این جنبه از تصویر شعری نزدیك است 

 تصور مقدم بر تصوير
 انسان برآمده از حواس مختلف تأثر پویایی دارد. این تأثیر ودر محیط زیست نقش   انسان

است. حواس ظاهری شامل بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه است. حواس 
باطنی نیز شامل حس مشترک، خیال، متصرفه، واهمه و حافظه است. حواس باطنی و 

 گیرد. ظاهری ارتباط مداومی دارد. در این همكاری، فرایندهای متفاوتی شكل می



 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
44، 

ان
ست

تاب
 

13
93

 

 
 بررسي تصوير و معرفي انواع آن در شعر احمد شاملو                                                   

 

113 
      

  

آید در حاس مشاترک، کاه از حاواس      واس ظاهری به دست میصورتهایی که از ح
حس مشترک، حاکم بین محسوسات مختلف است. حفظ  .شود باطنی است، جمع می

خیال است که آن را متخیله یا مصوره نیز   قوه  صور موجود در حس مشترک بر عهده
 .(200: 1388)محمدزاده، اند نامیده

متصرفه را اگر عقل به کار   قوه»ختلف براساس این فرایند و تبادل بین حواس م
وهم واقع گردد بر آن نام   شود و اگر مورد استفاده گیرد، مفكره یا متفكره خوانده می

داند که بر ارسطو نیز تخیل را نوعی حرکت باطنی می .(272: 1376)دادبه،« نهند متخیله می
 آید. اثر احساس به وجود می

گون  ل در لغت به معنای عكس یا صورت شبحگیرد و خیا تخیل از خیال شكل می»
اند،  نویسان در کتابهای لغت از خیال به دست داده مبهم است. معانی مختلفی را که لغت

قوة متصرفه یا مصور، تصور  .(8: 1367)دادبه،« گونی است جمله بیانگر همین ابهام و شبح
 .کندرا ایجاد می

شتن اسات و در اصاطلاح اهال منطاق از     تصور در لغت به معنای انگار، انگاره، انگا
ها  های ذهنی پدیده سینا از انگاره شود. ابن ها به تصور تعبیر می های ذهنی پدیده انگاره
تعبیر کرده و گفته است که اندر رسیدن را به تاازی تصاور خوانناد    « اندر رسیدن»به 

 .(41: 1375)دادبه،
خیال است و تخیل حاصل  تصویر برخاسته از تصور است و تصور نیز ساختة قوه

تخیل نوعی ادراک شناختی است و ادراک و احساس از  .حواس باطنی است
انسانی است. تصور، فرایند بین ذهنیت مطلق و عینیت مطلق  خصوصیات ذاتی و اولیه

 است.
عطفی به نام عالم خیال و به  دانشِ حاصل از حواس ظاهری و باطنی انسان در نقطه

شود؛ این آفرینشها هنگامی که نمود پیدا رینشهای متعددی منجر میتصور به آف وسیله
شود. هنرمند و شاعر با تصویر شاعرانه و ادبی از مرحلة نامیده می« تصویر»کند می

های ذخیره شده از حواس  اند و مخاطب را با یاری گرفتن از داشته تصور گذر کرده
نند و تصور مخصوص به خود را از کظاهری و باطنیش با تصور خود آشنا و همراه می

 سازند.راه تصویر، مشترک می

 ساختار تصوير
 . ذهنیت کلی تصویری متن )تصویر1دهند: عناصر ذیل ساختار تصویر را تشكیل می
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کلی/ دورنما(: با نگاهی کل به جزء به ساختار و بافت تصویر، دورنمایی از تصویر را 
کلیتی است که دیگر عناصر هنری است و  دهد. این تصویر، نمای کلی اثرنشان می

دهد. این نوع برداشت با تعریف محور عمودی خیال ساختاری را در خود جای می
.تصویرگرایی 2  .(305: 1381)پورنامداریان، و  (169: 1388)شفیعی کدکنی، شباهت نیست  بی

ت. ابزاری )صور خیال(: این نوع تصویر همان معنای عام و جامع کلمة تصویر اس
آید که علم بیان و بدیع و ...  تصویرِ حاصل از این نوع با ایجاد قراردادهایی به وجود می

برای نزدیكتر کردن آن به ذهن خواننده یا شاعر ایجاد کرده است. اصلیترین ابزار 
. هسته مرکزی تصویر/تصویر مرکزی: 3تصویرساز بعد از توصیف صرف، تشبیه است. 

مرکزی تصویر  برای سازمان دادن شعر و تصویر است. هستهاتكا  تصویر مرکزی نقطه
اجزا را در برخورد با خود  کند و همهدر تمام ساختمان شعر نقش فاعلی اجرا می

. کاربرد تصویر/ کارکرد تصویر: رسالت اصلی تصویر متولد شده در 4پروراند.  می
تصویر: کلام سرشار از . لحن 5نامیم. فضای بیرون از شعر را کاربرد و کارکرد آن می

ای  موسیقی است و کلام هنری همزاد با موسیقی است. تصویر شعری لحن و موسیقی
ا ای یاوه/  یاوه / یاوه،/ خلایق!/ مستید و »... گر القای تصویر است. در خود دارد که یاری

ین و آگ لحن پرخاشگر و خشم (654: 1389)شاملو،/...« کنید؟ منگ؟/ یا به تظاهر/ تزویر می
  لحن تعجبی و کنایی در این دو بند به کار برده شده است.

 انواع تصوير                                                        
یافتن انواع قابل تفكیك و قابل تعریف برای تصویر با توجه به دامنه گسترده معنایی که 

، خود  صنایع بلاغی معرفی شدهدارد، کار آسانی نیست. تصاویری که بدرستی در حیطه 
شده تصویر شعری است. همان طور که بح  شد، جایگاه  نوعی از انواع شناخته

ساختار تصویر مناسبتر و گویاتر است.   تصاویر با صنایع بلاغی در قالب عنصرسازنده
ای وسیعتر از دهد که تصویر را باید در گسترهالبته تعاریف متفاوت تصویر نشان می

جستجو کرد و این نیازمند شناسایی و معرفی انواعی است که به درک عمیقتر از  ادبیات
شناسانه آن نزدیك شود. این انواع باید با تعاریف روشن و  آن بینجامد و به درک زیبایی

حدود و مرزهای مشخص بیان شود تا ذهن مخاطب در تفكیك آنها از یكدیگر بدرستی 
 و آسانی پیش برود.
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ا تكیه بر مباح  و مواضع بیان شده به معرفی و تشریح انواعی از بر این اساس ب
 شود. تصویر شعری پرداخته می

 5تصوير سطح

 این شیوه»سازد در گرایانه هنرمند، تصاویر سطح و عمق را می گرایانه و برون نگاه درون
یابند و دستخوش  گونه که هستند در ذهن بازتاب می جهان و اشیا همان  شناخت،
شوند، بلكه ذهن او همچون آینه در برابر طبیعت قراردارد و  خیال شاعر نمیتصرف 

در این سطح خواننده  .(63: 1389)فتوحی، « نمایاند گونه که هست باز می طبیعت را همان
رو است و برای برخورد با آن کافی است  با تصویری عینی و کاملاً حسی و ابتدایی روبه

ز آن برخوردار است، بهره برده باشد تا با استفاده از آن از حواس طبیعی که هر انسانی ا
هایی از حواس  حواس به شناسایی و درک تصویر سطح بپردازد. تصاویر سطح با جلوه

کنند که با کمك همین گونه  ظاهری و باطنی مثل بینایی و شنوایی و... نمود پیدا می
در ورای تصویر دنیای جهان شعر، عین جهان بیرون است. »شوند.  حواس هم درک می

بینیم  ناشناخته و اسرارآمیز روح و جان، از آن سان که در شعر صوفیان و نمادگرایان می
  .(64)همان، « وجود ندارد

کند و  این نوع تصویر ساده و سطحی با بازتاب عناصر طبیعی در شعر جلوه می
ود ندارد یا در واقع دو دلیل بیشتر وج .ای در پس آن نیست نیازی به کشف پدیده

بعد و جای دیگر شعر و دیگر اینكه    کشف در مرحله  ای است برای زمینه تصویر مقدمه
تصویر سطح در برخورد با خواننده همان است که در نگاه اول و خوانش اول درک 

شود که این خودِ اتفاق و حادثه است و با تمام حسی و عینی بودنش خبر از کشفی  می
ه آن پی نبرده است و مختص نگاه شاعر است که با انتشار دهد که خواننده ب می

 شود.  شعرش، همگانی می
 های اولیه شعرفارسی، کاربرد بسیاری دارد: این نوع تصویر در آثار دوره

 اگر تندبادی برآید زکنج
                                          ج

 به خاک افكند نارسیده ترنج 
 

 (169: 1385)فردوسی،                                                                          
 خوشترست چشمت خوش است و براثر خواب

 جج      

 طعم دهانت از شكر ناب خوشترست 
 ج

(437: 1386)سعدی،   
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   بیرون/نگاهی/... دم/ صبح آلوده  خود/ کنم از چشم خواب .../می
(125: 1389)شاملو،                                                    

رقص مهتاب مهرگان زیباست /...                                                                         
(149)همان،                             

این تصاویر زیبا و تأثیرگذار تصاویر سطح و کاملاً عینی است و اهداف مترتب بر 
 شود. ا نیز در سطح دریافت میآنه

 تصوير عمق 
گام  به برخورد با تصویر همواره باید با انتخاب موضع و ایجاد مراحل شناختی و گام

رود و به تجسم  ما این شگرد تصویرپردازی را که از سطح ادراک حسی فراتر می»باشد. 
تصویر  .(66: 1389)فتوحی،« ایم نامیده« تصویرپردازی اعماق»پردازد  عوالم فراحسی می

ساخت و سطح تصاویر عینی و   عمق با کمك واژگان و فرایند ذهنی از یك مرحله
شود که در درونش واقع است؛ آنچه شاعر و  رود و به اتفاقی تبدیل می حسی بالاتر می

هایی مثل نماد، تمثیل رمزی،  صناعات و آرایه»دهند.  شعر به همراهی خواننده انجام می
دوکس، اسطوره، تلمیحات اساطیری و مانند آنها، شگردهای حسامیزی، پارا

شناسی، زبانشناسی و  روشهای تحلیل نشانه .(67)همان، « اند تصویرپردازی ژرف و عمق
 روانكاوانه از دیگر عوامل شناخت تصاویر عمق است. 

شویم، تفكیك آن به سطح و عمق و صدور حكم  رو می وقتی ما با یك تصویر روبه
تر این است که  طح یا عمق بودن آن با معیارهای علمی دشوار است. منطقیقطعی به س

با تكیه و اعتماد بر ظرفیتهای تصویر، دارای چند جنبه و بعد دانسته، و با تحلیل و 
بررسی تعاریف سطح و عمق در آن به نمایش وجوه مختلف پرداخته و توضیح داده 

د؛ چرا که تا با خوانش اولیه و ابتدایی کن تصویر عمق صدق می  شود. این موضوع درباره
رو نشویم، مجالی برای یافتن سطوح فراتر از گیری تصویر سطح روبه و بعد از آن شكل

 ها، سبك عراقی و ادبیات معاصر ایران دربردارندهیابیم. اشعار سورئالیست آن را نمی
 است: های خوبی از  تصاویر عمق نمونه

     آرند/... ریشه میوه می الند/..../بر درختان بیب خیابان می .../در شهر بی
                    (805: 1389)شاملو،                                                      

  که  ریشه تصویر عمق است ثمر دادن بر درخت بیخیابان و  تصویر بالیدن در شهر بی
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 ند با خواننده و مراجعه به ذخیرهاین فرای .شود با حواس سطح و ظاهر درک نمی
 شود. شناختی وی دریافت و ژرفای بافت شعر پدیدار می

 تصوير متحرک )پويا(  
حرکت در تصاویر شده در کتاب اسرارالبلاغه آمده   قدیمترین اظهارنظری که درباره 

هاست به  است که با مثالی در حوزه تشبیهات و تشبیهی که نمودار هیأتها و حرکت
ای در  خورشید مثل آینه«: الشمس کالمراه فی کف الاشل»له حرکت اشاره دارد مسئ

آید، نمایاندن دقیق  توضیحی که در این باره می .(139)جرجانی، دار است دست رعشه
جرجانی به وجود حرکتهای مختلف و  .کند حرکت موجود در این مثال را نمایان می

کند و به هیأت سكون  ای گذرا می شارهحرکت در جهات گوناگون و تفاوت آنان هم ا
آگاه باش که همان گونه که در تشبیه هیأت حرکت معتبر است، هیأت » .پردازد هم می

سكون نیز اجمالاً و بحسب اختلافی که در آن هست درخور توجه است نظیر هیأت 
ف جرجانی به طور دقیق در نگاه به اجزای شعر و اختلا .(144)همان، آدم خوابیده ... 

 کند.  موجود در آن علاوه بر حرکت به سكون و ایستایی هم اشاره می
در واقع حرکت و پویایی و عكس آن در تصاویر، منشئی درونی در شاعر دارد؛ 

گرایی که در شاعران مختلف و اشعار گوناگون کاملاً  گرایی و برون چیزی  شبیه درون
توان  شاعری به نیكی میحرکت یا ایستایی تصویر را در شعر هر »مشهود است. 

  .(252: 1389)شفیعی کدکنی، « دریافت
توان تشخیص داد، میزان  نخستین عاملی که در تحرک یا ایستایی تصویرها می»

ساز  آنچه در تصویر حرکت (.252)همان، « های خاص شعر است نزدیكی شاعر به تجربه
 است در چند بخش قابل تقسیم و بررسی و تشریح است.

مسیر « »نقطه آغاز»پویایی نوعی ایجاد حرکت است که ذهن آن را با ایجاد منظور از 
رساند. حرکت گاهی فعالیتی بیرونی و  گیرد و به انجام میپی می« پایان  نقطه»و « حرکت

به حواس ظاهری آدمی مربوط است و به طور مثال با کمك چشم عینیت و مفهوم 
افتد،  شود و در ذهن اتفاق میات انجام میخواندن کلم  یابد و هنگامی که به وسیله می

طور باید توجه کرد که این  فعالیتی ذهنی است؛ اما این دو با هم متفاوت است، همین
 افتد.  حرکات در تعامل با مخاطب در چه سطحی و با چه ویژگیهایی اتفاق می
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 تصوير ايستا )ثابت( 
آن ثابت   دهنده و مواد تشكیل تصویری که تلفیق هیچ یك از انواع حرکات در آن نباشد 

بارز آنها   اتفاق این نوع تصاویر و نكته .شودو ایستا باشد، تصویر ایستا نامیده می
ای  روی و حرکت استفاده ایستایی آنها است و معمولاً بسیار عمیق و در جهت پیش

و  ندارد. این نوع تصاویر در برخوردشان با مخاطب، ذهن خواننده را  بیشتر به سكون
 دارند.ایستایی وا می

 : مثال
 های دورادور/ بر مسیر خامش جنگل/ سنگچینی از اجاقی خرد/ مانده از شب 
                                اندرو خاکستر سردی 
 (677: 1383)نیمایوشیج،                           

 مشهود و این قطعه کاملاً  دهنده ایستایی و ثبات در عناصر و عبارات تشكیل
 مشخص است. 

 س،/...  ها تاریكن/  تاقا/  شیكسته س،/خونه ها باریكن/دکونا/بسته کوچه
 (446: 1389)شاملو،                                                                       

یان بهره نبرده و تصویر ایستا و ثابت ب این تصویر از هیچ نوع پویایی عبارات سازنده
شود؛  شده است. گاهی برخی از افعال با بار معنایی خود به ایستایی تصاویر منجر می

 بست و ... خفت، می می  مثل

  6تصوير سينمايي

اصطلاح تصویر و مصداقهای آن در هنرهای دیگر تحلیل و بررسی انجام   اینكه درباره
ی ادبیات در دیگری مربوط است. دخالت مفهوم و محتوا  شود به موضوع و حوزه

توان مورد نقد و بررسی قرار داد و این  های دیگر هنر مثل نقاشی و سینما را می حوزه
است که حرکت جزء   و غنی  کار راهگشایی خواهد بود. تصویر سینمایی، کامل

جدانشدنی آن است؛ چرا که در آن چند نوع حرکت با تعداد بسیار )و نه یك یا دو بار( 
نگاه به این نوع تصاویر مشخص و متفاوت است. این چندگانگی   هدهد. گاه زوای رخ می

حرکات و عناصر با بیان تصویر سینمایی امكان طرح دارد و به درک موضوع کمك 
 کند. می

 تصاویری بسامد زیاد عوامل و محرکها در ساختن و عرضه تصویر ذهن را از قیاس آن با
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دهد که حجم  صویر سینمایی سوق میشود به ساختن ت تر و آسانتر ساخته می که ساده
عناصر زیاد است. این تصاویر براحتی به فیلمنامه و پویانمایی تبدیل، و تبدیل آنها به 

 شود.  نگاتیو براحتی انجام می
گیرد که اغلب  می  تصویر سینمایی در شعر معمولاً در دو یا چند بیت شكل

یات باید قسمتی از بافت کلی المعانی و یا مشروط است و یا برای درک آن اب موقوف
 تصویر را در نظر گرفت:  

 بیامااد دمااان پاایش گاارد آفریااد 
                                       ج

 چو دخت کمندافكن او را بدید 
 

 کمان را بزه کارد و بگشااد بار    
                    ج

 نبد مرغ را پیش تیرش گذر... 
 ج

    (1385:185)فردوسی،                                                                      

حرکتهای مختلف و جهات متفاوت آن مشخص است. برای درک این تصویر باید با 
های مختلف  دید سینمایی با آن برخورد کرد که حاصل تلفیق و ترکیب عوامل و زمینه

دن کمان و دست است؛ مثل حرکت همزمان سهراب، حضور گردآفرید، به زه کر
 گشودن. تصور مرغی پران  نیز  جزءتصاویر سینمایی اشاره شده است.

ام/باروئی آری،/اما/گرد بر گرد جهان/نه فراگرد  که زندان مرا بارو مباد/جز پوستی بر استخوان
 تنهائی ی جان ام./... 

(691: 1389)شاملو،  
شتن، زندان بدون دیوار تصویر تصویر اسارت در زندان دنیا، زندانی فراتر از تن دا     

  توان آن را تصویری سینمایی به شمار آورد.  ای است که میانتزاعی، چندگانه و پیچیده

 تصوير نقاشيک
تصویر نقاشیك ثابت است. در بیان توضیحی این نوع تصویر از اصطلاح نقاشی  

  .«استفاده شده است
 ( 18: 1381)فتوحی، کلمات سرو/ شیهه بارز خاک است. یك تابلو نقاشی است با

ای از شكلها و عناصر است. این شكلها و عناصر  این تصویر، تابلو نقاشی با مجموعه
افتد؛ در  و محور تصویر، ثابت و تعریف شده است و دگرگونی برای آنها اتفاق نمی

 های یك بتكده اجزایی از یك کل است.  واقع مانند مجسمه
شود؛ یعنی مثل یك تابلوی نقاشی شاهد  ته تكمیل میرف تصاویر نقاشیك معمولاً رفته

این خود حرکت و پویایی است؛ اما نه در ذات تصویر بلكه  .کامل شدن آن هستیم
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شود به  حرکت ذاتی خواننده است که در زمانی که صرف خواندن شعر و تصویر آن می
 آید.  وجود می

 به چنین روز غلام استسلطان جهانم   گل در بر و  می در کف و معشوق بكام است

(32: 1384)حافظ،   
شود و صحنه را کامل این تصویر نقاشیك است و اجزای آن، جزء به جزء ظاهر می

 کند. می
 (887: 1389)شاملو، رسد/ ... دست زی دست نمی

تصویر دو دست که برای رسیدن به سوی هم کشیده شده است، نمایی از یك 
 د.گذارتابلوی نقاشی را به نمایش می

 تصوير بسته و محدود 
هنگامی که قرار باشد در برخورد با تصویر، ذهن انسان به بازسازی آن بپردازد؛ وقتی  

محدود و بسته  کند، تصویری با دامنه تصویر به یك یا چند نكته یا موضوع اشاره می
گونه تصویر بسته و محدود برای دقت و تمرکز بر محتوای خود این  .شود ایجاد می

 شود.  ه، در آن از مطالب و عناصر اضافه و غیرقابل مصرف پرهیز میعرض
 زهامون بگردون برافراشتش                    زمین گرد ببرید و برداشتش          

 (304: 1385)فردوسی،                                                            

 بویا ترنجی به دست                         پر از خشم   نشست بر آن کرسی زر بیامد

 (255)همان،                                                                                  
   (139: 1389)شاملو، اش لب خندی/ ... در قفل در کلیدی چرخید/ لرزید بر لبان 

یو، تصویر سوم بوییدن ترنج تمرکز تصویر اول بر موقعیت رستم در دست اکوان د
با حالت عصبانیت است و تصویر آخر تمرکز بر قفل در است و محدودیت در این 
 تصاویر به منظور ایجاد نوعی تأکید و ایجاد حساسیت و تمرکز در بیان حالات است. 

 تصوير باز و گسترده  
واهد. این خ تصویری که اجزا و عناصر مفصل و بسیاری دارد، محیط زیستی وسیع می 

تواند نقاشیك و یا از انواع تصویرهای دیگر باشد. گاه در بح  توصیف و  تصویر می
رو هستیم. اگر هم در این نوع تصاویر  وسیعی از تصاویر روبه  ه توضیح تصویرها با دایر

 )بویژه تصاویر بیرونی و سطح(ایی خود یحرکت موجود باشد، قاعدتاً فضایی برای پو
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 كی از بنیانهای ساختن تصویر باز و گسترده است. طلبد و این ی می
      زیرکی را گفتم این احوال بین خندید و گفت

 صعب روزی، بلعجب کاری، پریشان عالمی 
 

  (331: 1384)حافظ،  

کند،  با توجه به این تصویر در بیت گستردگی آن را، که به مرور جلوه پیدا می
 ای است.انگیز و دنیای آشفته گفتتوان مشاهده کرد. روز سخت و کار ش می

 (366: 1389)شاملو،گردد .../و ستاره پر شتاب/ در گذرگاهی مأیوس/ برمداری جاودانه / می
ای در ذهن  در این تصویر بلافاصله با شنیدن ستاره پرشتاب، تصویر باز و گسترده

 یابد.شكل می گیرد و تداوم می

 تصوير مستقل 
د و بتواند با تمام اجزای خود هرچند کوتاه و مختصر یا یك تصویر اگر خود اتكا باش 

خود را تنهایی به انجام برساند و این کار را بدون   طولانی و مفصل، رسالت و اندیشه
ترکیب با تصویر دیگری صورت بدهد تصویری مستقل است. تصاویر ایستا، پویا و 

ر جایی غیر از فضای تصاویر نقاشیك امكان داشتن استقلال را دارد. این تصاویر د
مفهومی و قدرت حمل بار   شعری خود هم امكان موجودیت و تنفس دارد. داشتن جنبه
 معنایی قوی این تصاویر در داشتن استقلال آنها مؤثر است.

(761: 1383)نیمایوشیج،ام ابری است / یكسره روی زمین ابری است با آن    خانه         
               چرخ برهم زنم از غیرمرادم گردد

 فلك من نه آنم که زبونی کشم از چرخ 
 (205: 1384)حافظ،                                                                                    

 ست نازنین/... بویند/ مبادا گفته باشی دوستت دارم/.../روزگار غریبی دهانت را می
 (824: 1389)شاملو،                                                                             

مردم و  این تصاویر به دلیل استقلال و هویت خوداتكایی که دارد در زندگی روزمره
نشان وضع ناخوشایند « ام ابری ست خانه»یابد. در جریان ارتباط کلامی مردم کاربرد می

، نشان قدرت و اقتدار در فكر و «م گرددچرخ بر هم زنم ار غیر مراد»زندگی؛ 
روزگار غریبی ست »، نشان خفقان و بدبینی «بویند دهانت را می»ها است.  خواسته
 ، نشان حیرت و ناراحتی از زمانه است. «نازنین

 تصوير وابسته 
 به عناصر است ولیكن این نوع تصاویرگرچه تصویر وابسته خود، تصویر با تمام اجزا و  
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آن است. بیشتر اوقات در ابیاتی که  تشبیه   تصویر مرکزی و سازنده    دهنده یعنوان یار
 شود.  تفضیلی و مشروط، اغراق و ... دارد، استفاده می

 گر آیند زی ما باه رزم آن گاروه  
                جج 

 شود کوه، هامون و هامون چو کوه 
              جج

 (229: 1385)فردوسی،                                                                    
 تا گنج غمت در دل ویرانه مقایم اسات  

        

 همواره مرا کوی خرابات مقام است 
               ج

  (33: 1384)حافظ،                                                                                        
 (845: 1389)شاملو، مسلسل به غشغشه افتاد/ ...هنگامی که 

افتد  تصویر تبدیل کوه و هامون به هم در صورتی که رزمی صورت بگیرد، اتفاق می
و این تصویری وابسته است و تصویر اقامت در کنج خرابات به وجود گنج غم در دل 

تیر از بستگی دارد و نمایش آن نوعی تصویر وابسته است. تصویر زمانی که رگبار 
سازد.  شود و انتظار ادامه آن از این گونه تصویرها تصاویر وابسته می مسلسل شلیك می

ساز  حروف ربط گر )بیت اول( تا )بیت دوم( و که )مصرع سوم( نیز ماهیتی وابسته
 دارند.   

 بررسي انواع تصاوير در چند شعر از احمد شاملو   
لبهای تو را ساوخت/ چشامان سارد     های ظلم/ غنچه  وقتی که شعله )حريق سرد(.1

گذاشتند خاکستر فریادمان  شبستان عتیق درد بود/ باید می  من/ درهای کور و فروبسته
های انگشات عشاقی    قلبمان را بر شاخه  گذاشتند غنچه را بر همه جا بپاشیم/ باید می
 گذاشتند سرماهای اندوه مان آتاش ساوزان لباان تاو را/      بزرگتر بشكوفانیم/ باید می

قندیل خاموش شبستان مرا برافروزد .../ اماا ظلام    وار تو تا چشمان شعلهفرونشاند/ 
شبستان   لبانات را سوزاند/ و چشمان سرد من/ درهای کور و فروبسته  مشتعل/ غنچه
 .(234)همان،  عتیق درد ماند/

 :لحن تصويرکنایه ا استعاره/  ابزار تصوير:ظلم /  تصویر مرکزی: ساختار تصوير:
اهداف انسانی و موانع  :ذهنيت تصويريخواهی/  : آرمانكاركرد تصويرومندی/ آرز

 ظالمانه آن/

 انواع تصوير
 گذاشتند )تصویر سطح آزاد بودن و مختار بودن آدمی متصور . باید می1 تصاویر سطح:
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 . ظلم مشتعل.2می شود.(  
ان سرد . چشم2 .لبهای تو را سوخت  . وقتی که شعله ظلم، غنچه1 تصاویر عمق:

گذاشتند خاکستر فریادمان  . باید می3 .شبستان عتیق درد بود  من، درهای کور و فروبسته
های انگشت عشقی  قلبمان را بر شاخه  گذاشتند غنچه . باید می4 .را بر همه جا بپاشیم
گذاشتند سرماهای اندوه من آتش سوزان لبان تو را  . باید می5 .بزرگتر بشكوفانیم

. اما ظلم 7 .وار تو قندیل خاموش شبستان مرا برافروزد ا چشمان شعله. ت6 .فرونشاند
لبانت را سوزاند )تصویر به سكوت واداشتن در اثر ظلم و خفقان عمیق   مشتعل، غنچه

 .است(
عتیق درد بود   . چشمان سرد من، درهای کور و فروبسته1 تصاویر ایستا و ثابت:

 .ا کرده است(سرد، کور، فروبسته تصویر را ایست  )واژه
. 2  .لبهای تو را سوخت  ظلم، غنچه  . وقتی که شعله1 تصاویر متحرک و پویا:

های انگشت عشقی  قلبمان را بر شاخه  . غنچه3 .خاکستر فریادمان را بر همه جا بپاشیم
. تا 5 .. سرماهای اندوه من آتش سوزان لبان تو را فرونشاند4 .بزرگتر بشكوفانیم

  . اما ظلم مشتعل، غنچه6قندیل خاموش شبستان مرا برافروزد وار تو  چشمان شعله
 لبانت را سوزاند.  
 .شبستان عتیق درد بود  . چشمان سرد من، درهای کور و فروبسته1 تصاویر نقاشیك:

. سرماهای 3گذاشتند خاکستر فریادمان را بر همه جا بپاشیم ا فریاد زدن  . باید می2
 فرونشاند )تصویر بوسیدن تصویر نقاشیكی است(  اندوه من آتش سوزان لبان تو را

قلبمان را بر   . غنچه2 .. خاکستر فریادمان را بر همه جا بپاشیم1 تصاویر سینمایی:
. سرماهای اندوه من آتش سوزان لبان 3 .های انگشت عشقی، بزرگتر بشكوفانیم شاخه

را برافروزد )تصویر وار تو قندیل خاموش شبستان م . تا چشمان شعله4 .تو را فرونشاند
 .حضور روشنایی بخش دیگری در زندگی، تصویر سینمایی است(

. خاکستر 2 .شبستان عتیق در بود  . درهای کور و فروبسته1 تصاویر گسترده و باز:
 .همه جا، تصویر را گسترده کرده است(  فریادمان را بر همه جا بپاشیم )واژه

. 2 .لبهای تو را سوخت  ظلم، غنچه  . وقتی که شعله1 تصاویر محدود و بسته:
. 4 .های انگشت عشقی بزرگتر بشكوفانیم قلبمان را بر شاخه  . غنچه3چشمان سرد من 

 شخامو ور تو قندیل . تا چشمان شعله5 .سرماهای اندوه من آتش سوزان لبان تو را فرونشاند
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 .ور است( شبستان مرا برافروزد )محدودیت و تمرکز تصویر بر چشمان شعله
ظلم و خفقان   لبهای تو را سوخت )شعله  ظلم، غنچه  . وقتی که شعله1 تصاویر مستقل:

. 3. چشمان سرد من 2 .اند( استقلال محتوایی دارد و معمولا ظلم را به آتش تشبیه کرده
 سرماهای اندوه من آتش سوزان لبان تو را فرونشاند.

 .شبستان عتیق درد بود  ته. چشمان سرد من، درهای کور و فروبس1 تصاویر وابسته:
  گذاشتند غنچه . باید می3 .گذاشتند، خاکستر فریادمان را بر همه جا بپاشیم . باید می2

ور تو  . تا چشمان شعله4 .های انگشت عشقی بزرگتر بشكوفانیم قلبمان را بر شاخه
 قندیل خاموش شبستان مرا برافروزد.

برق حادثه برخاسات/ آن، نناگ را   مردی ز باد حادثه بنشست/ مردی چو  )اتفاق(.2
گزید و سپر ساخت/ وین، نام را، بدون سپر خواست/ ابری رسید پیچان پیچان/ چون 
خنگ یالش آتش، بر دشت/ برقای جهیاد و موکاب بااران/ از دشات تشانه، تاازان        
بگذشت/ آن پوک تپه، نالان نالان/ لرزید و پاگشاد و فرو ریخت/ و آن شاوخ بوتاه،   

پیچید و با بهار درآمیخت/ پرچین یاوه مانده شكوفید/ و آن طبل پُر پُرتپش از شوق/ 
  غریو فروکاست/ مردی ز باد حادثاه بنشسات/ ماردی چاو بارق حادثاه برخاسات/       

 .(319)همان،
تشبیه ا کنایه ا استعاره/  ابزار تصوير:تصویر مرکزی: مرد ا مبارز ا/  : ساختار تصوير

: روحیه مبارز و سازندگی آن/ اركرد تصويركستایش گونه ا با تحكم /  لحن تصوير:
 : توصیف مبارزه و نوع بینش به زیستنذهنيت تصويري متن

 انواع تصوير
 . برقی2. ابری رسید پیچان پیچان، چون خنگ یالش آتش، بر دشت؛ 1 تصاویر سطح:

. آن پوک تپه، نالان نالان، لرزید و 3 .جهید و موکب باران از دشت تشنه، تازان بگذشت
. 4 .گشاد و فروریخت و آن شوخ بوته، پر تپش از شوق، پیچید و با بهار درآمیختپا

. و آن 5پرچین یاوه مانده شكوفید )پرگل شدن پرچین تصویر حسی و سطح است( 
 طبل پر غریو فروکاست.

 .. مردی چو برق حادثه برخاست2 .. مردی چو باد حادثه بنشست1 تصاویر عمق:
. ابری رسید 5. وین، نام را، بدون سپر ساخت 4 .ساخت. آن ننگ را گزید و سپر 3

. برقی جهید و موکب باران از دشت 6 .پیچان، چون خنگ یالش آتش، بر دشت پیچان
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. و آن 8 .. آن پوک تپه، نالان نالان، لرزید و پاگشاد و فروریخت7 .تشنه، تازان بگذشت
 .رچین یاوه مانده شكوفید. پ9 .شوخ بوته، پر تپش از شوق، پیچید و با بهار درآمیخت

 . و آن طبل پرغریو فروکاست.10
. و آن طبل پرغریو فروکاست )فرو کاست، تصویر را ایستا 1 تصاویر ایستا و ثابت:

 .کرده است(
. مردی ز باد حادثه بنشست، مردی چو برق حادثه 1 تصاویر پویا و متحرک:

. ابری 3 .ون سپر خواست. آن ننگ را گزید و سپر ساخت، وین نام را بد2  .برخاست
. آن 5 .. برقی جهید و موکب باران از دشت تشنه، تازان بگذشت4پیچان  رسید پیچان

. و آن شوخ بوته پر تپش از شوق، 6 .پوک تپه نالان نالان، لرزید و پاگشاد و فروریخت
     .. پرچین یاوه مانده شكوفید7 .پیچید و با بهار درآمیخت

. 2 .پیچان، چون خنگ یالش آتش، بر دشت رسید پیچان. ابری 1 تصاویر نقاشیك:
برقی جهید و موکب باران از دشت تشنه، تازان بگذشت )تصویر دشت زیر باران 

 .نقاشیك است(
 .. مردی چو برق حادثه برخاست2 .. مردی ز باد حادثه بنشست1 تصاویر سینمایی:

. ابری رسید 5 .خواست. وین، نام را بدون سپر 4 .. آن، ننگ را گزید و سپر ساخت3
. برقی جهید و موکب باران از دشت 5 .پیچان، چون خنگ یالش آتش، بر دشت پیچان

. آن پوک تپه نالان نالان، لرزید و پاگشاد و فروریخت )تصویر 6 .تشنه، تازان بگذشت
. و آن شوخ بوته، پر تپش از 7 .انتزاعی که با تصور تصاویر سینمایی قابل تعریف است(

. و آن طبل پرغریو 9 .. پرچین یاوه مانده شكوفید8 .چید با بهار و درآمیختشوق، پی
 فروکاست.

پیچان، چون خنگ یالش آتش بر دشت  . ابری رسید پیچان1 تصاویر باز و گسترده:
. برقی جهید و موکب باران از دشت 2 .سازد( )تصویر ابر در آسمان تصویر گسترده می

 تشنه، تازان بگذشت.
. مردی چو برق حادثه 2 .. مردی ز باد حادثه بنشست1 د و بسته:تصاویر محدو

. آن 5 .. وین نام را بدون سپر خواست4 .. آن ننگ را گزید و سپر ساخت3 .برخاست
. و آن شوخ بوته، پرتپش از شوق، 6 .پوک تپه، نالان نالان لرزید و پاگشاد و فروریخت

 فروکاست . و آن طبل پرغریو8 .شكوفیدمانده . پرچین یاوه 7 .پیچید و با بهار درآمیخت
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 .)تمرکز بر تصویر طبل است(
. مردی چو برق حادثه برخاست 2 .. مردی چو باد حادثه بنشست1 تصاویر مستقل:

 .. آن، ننگ را گزید و سپر ساخت3 .)به نوعی اشاره به گفتمان اعتراض و عصیان دارد(
پیچان، چون خنگ یالش آتش، بر  ن. ابری رسید پیچا5 .. وین نام را، بدون سپر خاست4

. و آن شوخ بوته، 7 .. برقی جهید و موکب باران از دشت تشنه، تازان بگذشت6 .دشت
. و آن طبل 9 .. پرچین یاوه مانده شكوفید8 .پرتپش از شوق، پیچیده و با بهار درآمیخت

 پرغریو فروکاست.
اد و فروریخت )تصویر . آن پوک تپه، نالان نالان، لرزید و پاگش1 تصاویر وابسته:

پوک تپه و فروریختن آن به درک تصویر جامعی از آنچه در شعر گفته شده است، نیاز 
. و آن طبل 3 .. با بهار درآمیخت2 .دارد و این موضوع تصویر را وابسته ساخته است(

 پرغریو فروکاست.
ست/ دیرگااه/ دریاا/ نشساته سارد/ یاك       شب/ با گلوی خونین/ خوانده  )طرح(. 3

 .(346)همان، / کشد جنگل/ به سوی نور/ فریاد می  شاخه/ در سیاهی
لحن : استعاره، کنایه، تشبیه / ابزار تصويرتصویر مرکزی:  شاخه /  ساختار تصوير:

ذهنيت سامان /  : عصیان در فضا و شرایط نابهكاركرد تصوير: خبری، گزارشی / تصوير
 :  تصویر کلی جنگل و دریاتصويري متن

 ويرانواع تص
 . یك شاخه در سیاهی جنگل.3. دریا نشسته سرد 2. شب 1 تصاویر سطح:

. 3 .. دریا نشسته سرد2 .ست دیرگاه . شب با گلوی خونین خوانده1 تصاویر عمق:
کشد )فریاد کشیدن تصویر را  . به سوی نور، فریاد می4یك شاخه در سیاهی جنگل 

 .عمیق کرده است(
 .شسته سرد )حرکتی ندارد و فضای ایستایی دارد(. دریا ن1 تصاویر ایستا و ثابت:
. یك شاخه در 2 .ست دیرگاه . شب با الگوی خونین، خوانده1 تصاویر پویا و متحرک:

 .کشد سیاهی جنگل به سوی نور فریاد می
. یك شاخه در سیاهی جنگل به سوی نور 2 .. دریا نشسته سرد1 تصاویر نقاشیك: 

 کشد. فریاد می
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ست دیرگاه )شب طولانی و  . شب با گلوی خونین، خوانده1 تصاویر سینمایی:
 .عملكرد تصویر سینمایی است(  آور القای این مفهوم در حیطه رنج

. دریا نشسته 2 .ست، دیرگاه . شب با گلوی خونین، خوانده1 تصاویر باز و گسترده:
 .سرد )تصاویر شب و دریا محدودیتی ندارد(

کشد  در سیاهی جنگل به سوی نور فریاد می . یك شاخه1 تصاویر محدود و بسته:
 .یك تصویر را متمرکز و محدود کرده است(  )واژه

. یك شاخه در سیاهی جنگل به سوی نور 2 .. دریا نشسته سرد1 تصاویر مستقل:
کشد )فریاد کشیدن یك شاخه استقلال دارد و گویی داستان ماهی سیاه  فریاد می

 .شود( کوچولوی صمد بهرنگی را یادآور می
ست دیرگاه )جستجوی ذهنی  . شب با گلوی خونین خوانده1 تصاویر وابسته:

 .حاصل از تصویر آن را وابسته کرده است(
که زندان مرا بارو مباد/ جز پوستی کاه بار اساتخوانم/     )كه زندان مرا بارو مباد(. 4

آرزو!/  بارویی آری،/ اما/ گرد بر گرد جهان/ ناه فراگارد تنهاایی جاان ام،/ آه/ آرزو!    
وار حصاری/ که با خلوت خویش چون به خالی بنشینم/ هفت درباازه   پیازینه پوست

تار،/ و باا    فراز آید/ بر نیاز و تعلق جان،/ فروبسته باد/ آری فروبسته باد و/ فروبساته 
 (691)همان، جوش گران!/ آه/ آرزو!آرزو!/ دربازه/ هفت قفل آهن

تشبیه / لحن تصویر:  ار تصوير:ابزتصویر مرکزی: اسارت /  ساختار تصوير:
ذهنيت های درونی و رسیدن به آن /  : آرزو و خواستهكاركرد تصويرآرزومندی / 

 : زندان و درون شاعر و عقایدش/تصويري

 انواع تصوير
. جز پوستی که بر استخوانم )پوست کشیده شده بر روی استخوان 1 تصاویر سطح:

وار  . پیازینه پوست3 .د بر گرد جهان. بارویی آری، اما، گر2 .تصویر سطح است(
. و با هر دربازه، 5 .. فروبسته باد4 .حصاری که با خلوت خویش چون به خالی بنشینم

 جوش گران! هفت قفل آهن
. که زندان مرا بارویی مباد )زندان بدون بارو تصویر با محتوایی 1 تصاویر عمق:

 .جانم  جهان، نه فراگرد تنهایی. بارویی آری، اما، گرد بر گرد 2 .خاص و عمیق است(
  دربازه . هفت4 .حصاری که با خلوت خویش چون به خالی بنشینمواری  . پیازینه پوست3
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 فراز آید بر نیاز و تعلق جان.
. 2 .. که زندان مرا بارو مباد، جز پوستی که بر استخوانم1 تصاویر ایستا و ثابت:

وار  . پیازینه پوست3 .تنهایی جانم بارویی آری، اما، گرد بر گرد جهان، نه فراگرد
 جوش گران. . و با هر دربازه، هفت قفل آهن4حصاری 

. هفت 2 .. که با خلوت خویش چون به خالی بنشینم1 تصاویر پویا و متحرک:
 .تر . فرو بسته باد؛ آری فروبسته باد و فروبسته3 .دربازه فراز آید

ویر حصار نازک تصویر نقاشی وار حصاری )تص . پیازینه پوست1 تصاویر نقاشیك:
 جوش گران! . و با هر دربازه، هفت قفل آهن2ای است(  شده

. بارویی 2. که زندان مرا بارو مباد، جز پوستی که بر استخوانم 1 تصاویر سینمایی:
جانم )تصویر باروهایی بر گرد زمین و نه   آری، اما، گرد بر گرد جهان، نه فراگرد تنهایی

آمیز است که با تصویر سینمایی نمود  ر خود تصویر انتزاعی و تخییلتنهایی جان آدمی د
وار حصاری که با خلوت خویش چون به خالی بنشینم،  . پیازینه پوست3(.کند پیدا می

 تر. . فرو بسته باد، آری فروبسته باد فروبسته4 .هفت دربازه فراز آید بر نیاز و تعلق جان
جانم    ، اما، گرد بر گرد جهان، نه فراگرد تنهایی. بارویی آری1 تصاویر باز و گسترده:

. هفت دربازه فراز آید بر نیاز و تعلق 2ای است.(  )گرد بر گرد جهان تصویر گسترده
 جان.

. 2 .. که زندان مرا بارویی مباد، جز پوستی که بر استخوانم1 تصاویر محدود و بسته:
الی بنشینم )تصویر به وار حصاری که با  خلوت خویش چون به خ پیازینه پوست

. و با هر 4 .تر . فروبسته باد؛ آری فروبسته باد، فروبسته3 .خلوت خویش محدود است(
 جوش گران! دربازه، هفت قفل آهن
. آه، آرزو! آرزو! )تصویر آرزومندی فردی با محیط زیست بسیار 1 تصاویر مستقل:

 خالی بنشینم. وار حصاری که با خلوت خویش چون به . پیازینه پوست2است.( 
. بارویی آری، 2 .. که زندان مرا بارو مباد، جز پوستی بر استخوانم1 تصاویر وابسته:

وار حصاری که با  . پیازینه پوست3 .جانم  اما گرد بر گرد جهان، نه فراگرد تنهایی
خلوت خویش چون به خالی بنشینم هفت دربازه فراز آید )تصویر برآمده از بافت کل 

تر و  . فروبسته باد، آری فروبسته، فروبسته4بدون آنها استقلال ندارد.( تصویر است و 
 جوش گران! با هر دربازه هفت قفل آهن
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ست/ کاه آوازش را از   دارم/ خنیاگر غمگینی گوید دوستت می که می آن )عاشقانه(. 5
دست داده است/ ای کاش عشق را زبان سخن بود/ هزار کااکلی شااد/ در چشامان    

قناری خاموش/ در گلوی من/ عشق را/ ای کاش زبان ساخن باود/ آن   توست/ هزار 
جویاد/ ای   ست/ کاه مهتاابش را مای    گین شبی دارم/ دل انده گوید دوستت می که می

  کاش عشق را/ زبان سخن بود/ هزار آفتاب خنادان در خارام توسات/ هازار ساتاره     
 (826)همان،  گریان در تمنای من/ عشق را/ ای کاش زبان سخن بود/

 لحن تصوير:تشبیه، کنایه / ابزار تصوير:تصویر مرکزی: عشق/  :ساختار تصوير
بودن  ذهنيت تصويري:عشق و رهبریت آن /  كاركرد تصوير:بار /  آرزومندانه ا حسرت
 عشق و نبود آن /

 انواع تصوير
 .دارم )تصویر سطح و تجربی است( گوید دوستت می که می .آن1 تصاویر سطح:

ست کاه آوازش را   دارم، خنیاگر غمگینی گوید دوستت می که می آن. 1 تصاویر عمق:
. هزار کاکلی شاد در چشمان 3 .. ای کاش عشق را زبان سخن بود2 .از دست داده است

دارم، دل  گویاد دوساتت مای    که می . آن5 .خاموش در گلوی من  . هزار قناری4 .توست
. 7 .تاب خندان در خرام توسات . هزار آف6 .جوید ش را می ست که مهتاب شبی اندهگین 
 .گریان با محتوای عمیق همراه است(  گریان در تمنای من )تمنا و ستاره  هزار ستاره

سات کاه    دارم، خنیاگر غمگینای  گوید دوستت می که می . آن1 تصاویر ایستا و ثابت:
 خاموش . هزار قناری3 .. ای کاش عشق را زبان سخن بود2 .را از دست داده استآوازش 

 ر گلوی من.د
گوید  که می . آن2 .. هزار کاکلی شاد در چشمان توست1 تصاویر پویا و متحرک:

. هزار آفتاب 4 .جوید . دل اندهگین شبی است که مهتابش را می3 .دارم دوستت می
 گریان در تمنای من.  . هزار ستاره5 .خندان در خرام توست
. هزار 2 .از دست داده استست که آوازش را  . خنیاگر غمگینی1 تصاویر نقاشیك:

 کاکلی شاد در چشمان توست.
ست که آوازش  دارم، خنیاگر غمگینی گوید دوستت می که می . آن1 تصاویر سینمایی:
خاموش در   هزار قناری .. هزار کاکلی شاد در چشمان توست2 .را از دست داده است
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پیدا کردن عشق  . عشق را ای کاش زبان سخن بود )تصویر جولان و بروز3 .گلوی من
. هزار آفتاب خندان در خرام 4کند.(  و تأثیرات آن در تصویر سینمایی جلوه پیدا می

 گریان در تمنای من.  . هزار ستاره5 .توست
ست که  دارم دل اندهگین شبی گوید دوستت می که می . آن1 تصاویر باز و گسترده:

)تصور هزار ستاره تصویری  گریان در تمنای من  . هزار ستاره2 .جوید مهتابش را می
 .سازد( گسترده می

ست  . خنیاگر غمگینی2 .دارم گوید دوستت می که می . آن1 تصاویر محدود و بسته:
. هزار کاکلی شاد در چشمان توست )تمرکز بر 3 .که آوازش را از دست داده است

در  . هزار آفتاب خندان5 .خاموش در گلوی من  . هزار قناری4تصویر چشمان است.( 
 خرام توست.

. ای کاش، عشق را زبان سخن 2 .دارم گوید دوستت می که می . آن1 تصاویر مستقل:
ست که  . دل اندهگین شبی3بود )تصویر آرزوی جولان عشق و عشق ورزی است.( 

 جوید. مهتابش را می
. هزار 2 .ست که آوازش را از دست داده است . خنیاگر غمگینی1 تصاویر وابسته:

خاموش در گلوی من )تصویر به بافت کلی   در چشمان توست، هزار قناری کاکلی شاد
گریان در تمنای   هزار ستاره .. هزار آفتاب خندان در خرام توست3آن وابسته است.( 

 .من
هنگامی که مسلسل به غشغشه افتاد/ مارگ برابار مان نشساته      )روزنامه انقلابي(. 6

هاای حاروف را    اا/ و نموناه  « چگوناه چه باید کرد و »بود/ ا آن سوی میز کنكاش   
خیزد پس؟/ مگر نه قرار است/ کاه   چرا برنمی»کرد/ از خاطرم گذشت که  اصلاح می

 (845)همان،  خون بیاید و/ چرخ چاپ را/ بگرداند؟/
لحن کنایه، استعاره، مجاز /  ابزار تصوير:تصویر مرکزی:  مبارز / : ساختار تصوير

 ذهنيت تصويري:خفقان /  كاركرد تصوير:و خبری / استفهام تأکیدی ا گزارشی  تصوير:
 وضعیت آشوب و درگیری و بازجویی و ترور /

 انواع تصوير
 .3 .. مرگ برابر من نشسته بود2 .. هنگامی که مسلسل به غشغشه افتاد1 تصاویر سطح:
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 خیزد پس؟ چرا برنمی». از خاطرم گذشت که 4 .کرد های حروف را اصلاح می و نمونه
  «چگونه چه باید کرد و»آن سوی میز کنكاش .2 .مرگ برابر من نشسته بود.1 ق:تصاویر عم

. مگر نه قرار است که خون بیاید و 4« خیزد پس؟ چرا برنمی». از خاطرم گذشت که 3
 ضمنی به ظلم و ستم تصویر را عمیق کرده است.(  چرخ چاپ را بگرداند؟ )اشاره

چه باید »آن سوی میز کنكاش  .سته بود. مرگ برابر من نش1 تصاویر ایستا و ثابت:
 «کرد و چگونه

های حروف  . نمونه2 .. هنگامی که مسلسل به غشغشه افتاد1 تصاویر پویا و متحرک:
. مگر نه قرار است 4خیزد پس؟  چرا برنمی». از خاطرم گذشت که 3 .کرد را اصلاح می

می که مسلسل به . هنگا1 تصاویر نقاشیك: .«که خون بیاید و چرخ چاپ را بگرداند
 . که خون بیاید و چرخ چاپ را بگرداند.2 .غشغشه افتاد

 .. هنگامی که مسلسل به غشغشه افتاد، مرگ برابر من نشسته بود1 تصاویر سینمایی:
خیزد  چرا برنمی». از خاطرم گذشت 2« چه باید کرد و چگونه»آن سوی میز کنكاش 

. مگر نه 3ویر سینمایی است.( پس؟ )تصور فردی با سؤالی و تصویری در ذهنش تص
 «قرار است که خون بیاید و چرخ چاپ را بگرداند؟

چه باید »آن سوی میز کنكاش  .. مرگ برابر من نشسته بود1 تصاویر باز و گسترده:
 کرد. های حروف را اصلاح می و نمونه« کرد و چگونه

بر مسلسل . هنگامی که مسلسل به غشغشه افتاد )تأکید 1 تصاویر محدود و بسته:
. مگر نه قرار است که خون 4خیزد پس؟  . چرا برنمی3 .. از خاطرم گذشت2 .است(

 بیاید و چرخ چاپ را بگرداند؟
چه باید کرد ». آن سوی میز کنكاش 2 .. مرگ برابر من نشسته بود1 تصاویر مستقل:

قل . مگر نه قرار است که خون بیاید و چرخ چاپ را بگرداند؟ )تصویر مست3« و چگونه
 با محتوای ظلم و ستم است.(

های حروف را  . و نمونه2 .. هنگامی که مسلسل به غشغشه افتاد1 تصاویر وابسته:
 خیزد پس؟ )سؤال تصویر را وابسته کرده است.( . چرا برنمی3کرد.  اصلاح می
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 گيري نتيجه

 این مطالب است:نتایج تحلیل ساختاری تصویر و انواع آن در این پژوهش بیانگر 
پربساامدترین تصاویرهای مرکازی در     (1335-1326)شعری هوای تاازه   در مجموعه. 1

در برخی موارد من شعری/ شاعر به همراهی و در موازات  .است« من»اشعار برگزیده 
مفاهیمی همچون مبارزه، زندان و باران در مرکز تصاویر واقع شده است )من/ مبارزه، 
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 شب، سكوت و بیاباان از دیگار مفااهیم تصاویری در هساته      .ن(من/ زندان، من/ بارا
 .مرکزی تصاویر برگزیده از این مجموعه است
مفهوم اضطراب،  غالباً دربردارنده 1332لحن تصاویر در این مجموعه تا سال 
ای که زمان سرایش آنها پس های برگزیدهحسرت، اندوه و رخوت است؛ اما در نمونه

 .حماسی، ترغیبی، انگیزشی و امیدوارانه بسامد بیشتری دارد از این سال است، لحن
بیانگر مفاهیم انتظار، اندوه و  1332ذهنیت تصویری اشعار این مجموعه تا سال 

دردمندی، سكوت و تاریكی و پس از آن بیانگر فضای مبارزه مقاومت و شهادت، 
 همترازی زندگی و مبارزه، خفقان، سكوت و گاهی امیدواری است.

در مرکاز تصااویر مفااهیمی از    ( 1338-1336)باغ آیناه   در اشعار برگزیده از مجموعه .2
قبیل مبارزه، ما )در تقابل با من(، عشاق، معشاوق، زن، آزادی و فریااد کااربرد یافتاه      

آمیاز اسات.    بار، تردیدآمیز، رخوتناک و آرام و شاكوه لحن این تصاویر حسرت .است
فضای مبارزه/ تلاش، مبارزه/ شكست و مبارزه/  ندهذهنیت تصویری نیز بیشتر دربردار

 نتیجه است. تكرار بی
مرکزی تصااویر   هسته (1340-1339) ها و همیشهلحظه در اشعار برگزیده از مجموعه. 3

لحن تصویرها نیز  .بر مفاهیمی همچون ما/ جامعه، شب و عشق و مبارزه استوار است
بار اسات. ذهنیات تصاویری در    گاه حسرت اعتراضی، شادمانه، حماسی، امیدوارانه و

ها جامعه/ شب، جامعه/ اختناق، جامعه/ یأس و دشواریهای مباارزه و غلباه    این نمونه
 بر آنهاست.

 پربساامدترین هساته   (1343-1341)آیادا در آیناه    های برگزیده از مجموعاه در نمونه. 4
من/زنادان نیاز   مرکزی تصویر، تصویر معشوق است؛ پس از آن مفهوم من/ عاذاب و  

لحن تصویر در اشعار عاشقانه ستایشی و باشكوه و در اشعاری که  .کاربرد یافته است
بار و نومیدانه و در اشعاری که چنان تلخ و حسرتمرکزی آنهاست هم در هسته« من»

آمیز است. ذهنیت تصویری در ایان   من/ جامعه در مرکز آنهاست، پرخاشگرانه و طعن
ثیر حضور معشوق و نكوهش پستی و نابكااری و توصایف زنادان    ها بیانگر تأسروده
 است.

تصاااویر مرکاازی  (1344-1345)ققنااوس در باااران  در اشااعار منتخااب از مجموعااه. 5
باار،  لحان تصااویر حسارت    .مفهاوم مباارزه، جامعاه و دگرگاونی اسات      دربردارنده
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انتظار،  اندهندهذهنیت تصویری اشعار نیز نش .آمیز و حماسی و آرزومندانه است شكِوه
 نومیدی و دردهای ناشی از آگاهی و تلاش برای تغییر و دگرگونی است.

تصاویر مرکازی  ( 1345-1348)های خاک مرثیه های بررسی شده از مجموعهدر نمونه. 6
خواهی، من/ عشاق، عصایان و زنادان     بر مفاهیمی همچون جامعه/ دسیسه، من/ آرمان

بار و تحذیری و امیدوارارناه اسات.   و مبهم، حسرتمبتنی است. لحن تصاویر کنایی 
ذهنیت تصویری نیز بیانگر تاریكی و ستم و اندوه حاکم بر جامعه و بزرگداشت عشق 

 خواهی است.و مبارزه و آرمان
مرکازی تصااویر    هساته ( 1349-1352)ابراهیم در آتش  در اشعار برگزیده از مجموعه. 7

به جامعه و اوضاع اجتماعی و نكوهش اختناق و توجه بیش از پیش شاعر  نشاندهنده
خاموشی و سكوت و ستایش مبارزه و عشق و امید است. لحن تصاویر در این اشعار 

ذهنیات   .گرانه و امیدواراناه اسات   آمیز و گاهی ستایش گاه تلخ و نومیدانه و گاه طعن
هی شاادیها،  تصویری حاکم بر این اشعار نیز امیدها و نومیدیهای اجتماعی، ستم و تبا

انتظار، شهادت و زندگی همراه با مبارزه و بیان حضور و تاأثیر عشاق و معشاوق بار     
 زندگی است.

مرکاز   (1350-1359)دشنه در دیاس و پاس از آن    های برگزیده از مجموعهدر نمونه. 8
باار و  خواهی؛ لحن تصاویر گاه حسارت  حضور عشق، مبارزه و آزادی تصاویر عرصه
های بیشاتر عاشاقانه، ستایشاگرانه و    است و گاهی حماسی و در نمونهگاه امیدوارانه 

بار و گاه عشق/ تعالی گاه حسرت شاد و روایی است. ذهنیت تصویری نیز دربردارنده
های بیشتر عاشقانه، ستایشگرانه و شاد و  امیدوارانه است و گاهی حماسی و در نمونه
ارزه، عشق/ تعالی انسانی، جامعاه/  عشق/ مب روایی است. ذهنیت تصویری دربردارنده

وحشت، جامعه/ وحشت، جامعه/ ناچاری و زنادگی/ بیهاودگی و ستایشای حضاور     
 معشوق است.

تا زماان مارگ شااعر،     1359های سالهای ها و سرودهدر اشعار برگزیده از مجموعه. 9
هاای   ای مرکاب از دوره چنان تصاویر مرکزی و لحن و ذهنیت تصویری باه گوناه   هم

 ه در اشعار وی نمود یافته است.گذشت
 های شاعری شاملو، بسامد تصاویر عمق و تصااویر نسابت باه دیگار     در تمام دوره. 10
  معناداری نسبت هتحلیل ساختاری تصویر و انواع آن نشاندهند .انواع تصویر بیشتر است 
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 با جهان فكری و زندگی اجتماعی و فردی است.
تصویر در شعر شااملو بیاانگر گفتمانهاای حااکم و      کاربرد گوناگون انواع مختلف. 11

 های مختلف شاعری اوست.   گفتمان انتقادی مقابل آنها در دوره

 نوشتها پي

 .6تا3، ص 1347مشهد: ابن سینا،  ؛ادبيات توصيفي ايران. صورتگر، لطفعلی؛ 1
 .1389پ دوم، تهران: سروش،  ؛قابليتهاي نمايشي شاهنامه. حنیف، محمد؛ 2
 .1388پ سوم، تهران: سروش،  ؛مشت در نماي درشتنی، سیدحسن؛ . حسی3

4. image 
کند  نویسنده بیان می .آمده است بلاغت تصوير. دو اصطلاح تصویر سطح و تصویر عمق در کتاب 5

در شعر معاصر ایالت متحده امریكا  deep imageکه اصطلاح تصویر عمق را از نهضت شعری 
 .64و  63: 1389، اقتباس کرده است؛ ر.ک. فتوحی

بابك احمدی  هاي تصويري تا متن از نشانه. دو اصطلاح تصویر سینمایی و تصویر نقاشیك از کتاب 6
 اقتباس شده است

 منابع 

 .1982 ،بیروت: دارالكتب العلمیه ،الطبعه الاولی؛ عيارالشعر؛ طباطبا العلوی، محمد بن احمد ابن
 .1389 ،تهران: مرکز، پ دهم ؛نهاي تصويري تا مت از نشانه  ؛احمدی، بابك

 .1387 ،تهران: امیرکبیر ،پ ششم؛ کوب عبدالحسین زرین  ترجمه؛ فن شعر؛ ارسطو
 .1390 ،هران: مرکز، تپ دوم ؛فرد راز گلستانی  ترجمه؛ پيام عكس؛ بارت، رولان 

 .1371 ،تهران: نویسنده، 1ج  ؛طلا در مس؛ براهنی، رضا
 .1381ویراست جدید، تهران: نگاه،؛ سفر در مهپورنامداریان، تقی؛ 

مصر: المطبعه الاولی ؛ عبدالسلام هارون؛ الحيوان؛ (ق255جاحظ، ابوعثمان عمرو بن بحر )
 .1389 ،الجزء الثال  ،البابی الحلبی

انتشارات دانشگاه تهران: ، پ پنجم ؛جلیل تجلیل  ترجمه؛ اسرارالبلاغه ؛جرجانی، عبدالقاهر
 .1389 تهران،

محمد قزوینی و دکتر قاسم به اهتمام  ؛حافظ ديوانمحمد؛  الدین خواجه شمس حافظ شیرازی،
 .1384 زوار،تهران: غنی؛ پ نهم، 

 .1387 ،تهران: مروارید، پ چهارم؛ فرهنگ اصطلاحات ادبي ؛داد، سیما
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تهران: نشر شهید ، 4؛ زیر نظر غلامعلی حدادعادل؛ جدانشنامه تشيعدر  «تصور» ؛دادبه، اصغر
 .1375 ،سعید محبی
تهران: نشر شهید ، 6؛ زیر نظر غلامعلی حدادعادل؛ جدانشنامه تشيعدر « حس»؛ ______
 .1376، سعید محبی
 .1367 ،2؛ س پنجم، شکیهان فرهنگی؛ «عالم خیال و خیال معشوق»؛  ______

 ؛تصحیح علامه قزوینی ؛المعجم في معايير الاشعار العجم ؛الدین محمد قیس شمس ،رازی
 .1387 ،ارتهران: زو

 .1386 ،تهران: امیرکبیر؛ به اهتمام محمدعلی فروغی ؛سعدي كليات ؛الدین سعدی، شیخ مصلح
 1389تهران: نگاه. .چاپ نهم  ؛مجموعه اشعار؛ شاملو، احمد

 .1388 ،تهران: آگه، پ سیزدهم؛ صور خيال در شعر فارسي ؛شفیعی کدکنی، محمدرضا
تحقیق علی محمد البجاوی ؛ الصناعتين(؛ ق395) عسگری، ابوهلال حسن ابن عبدالله بن سهل

 .2006 ،بیروت: المكتبه العصریه ،الطبعه الاولی ؛و محمد ابوالفضل ابراهیم
 .1389 ،تهران: سخن، پ دوم؛ بلاغت تصوير؛ فتوحی، محمود

 .1385 ،تهران: قطره ،پ هشتم ؛تصحیح سعید حمیدیان؛ فردوسي شاهنامه ؛فردوسی، ابوالقاسم
 .1389،تهران: سروش ،پ نهم؛ فیروزه مهاجر  ترجمه ؛زبان تصوير ؛گیکپس، جئور

 ،المعارف اسلامی دایره تهران: بنیاد ،13؛ جدانشنامه جهان اسلامدر  «حس»؛ محمدزاده، رضا
1388. 

 .1348، تهران: چاپ افست ؛شعر امروز درصور و اسباب  ؛نوری علاء، اسماعیل
 .1354، مشهد: انتشارات کتابفروشی باستان؛ سيهنر وصف در شاهنامه فردو؛ وحدت، حمزه

                                                                 .1383 ،تهران: نگاه، پ ششم؛ مجموعه اشعار ؛یوشیج، نیما )علی اسفندیاری(

 منابع الكترونيكي 
انساانی )تبریاز(.   نشاریه دانشاكده ادبیاات و علاوم     ؛ تصوير خيیال  (.1381فتوحی؛ ) ،محمود
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